
خمپاره هایشان تا چفت شهر می آمد. خب ما هم از این وضعیت می ترسیدیم. 

  خانواده هایتان چطور، آن ها توی تماس ها ترسی به شما منتقل 
نمی کردند؟ چطور با ماجرا کنار آمده بودند؟

خانواده ها هم نگران بودند. بخصوص که همان روزها خبری پخش شــده بود 
کــه عراقی هــا توی هویزه، چهل تا دختــر را زنده به گور کرده اند. این جور خبرها 

خب خانواده ها را حسابی نگران می کرد. 

  ولی بالاخره هر جور بود، تا آنجا رسیده بودید.
بلــه، و البتــه منتظــر بودیــم کــه ما را ببرند خط مقدم. یکــی دو بار هم تا یکی از 
خط های نزدیک اهواز بردند. ولی بعد یک روز که توی سنگر بودیم، کسی آمد 
و گفت: »فرمانده گردان گفته بیاین، کارتِون داره!« باید از جایی رد می شدیم 
که توی تیررس دشــمن بود. رد شــدیم و رفتیم توی ســنگر فرماندهی. آن جا که 
رســیدیم، پســردایی ام را دیدم. شهید بابارستمی ایشان را گذاشته بود فرمانده 
گردان. تا رســیدیم، گفت: »کی به شــما گفته بیاین به خط؟ این جا جای شــما 
نیســت. اینجــا، خمپــاره و ترکشــه. اگــه باورتــون هم نمیشــه، بیاین تــا خودتون 
ببینیــن.« بعــد هــم با دلخوری ما را برد تا خاکریز و از بالای خاکریز، آن طرف را 
نشان  داد که نیروهای عراقی خیلی راحت رفت و آمد می کردند. گفت: »این ها 
رو می بینیــن؟ حــالا بعدازظهر که بشــه، شــروع می کنن به خمپــاره انداختن. ما 
هم جواب میدیم. همین رو می خواســتین ببینین که دیدین. بیشــتر هم کاری 
از شــما برنمیاد. حتی وقتی کســی مجروح بشــه، باز هم از شــما کاری برنمیاد؛ 
دو تــا مــرد قوی هیــکل می خواد که مجروح رو برســونن بــه آمبولانس.« خلاصه 
بــا همیــن حرف هــا و چیزهایــی مثــل ایــن، همان جــا گیــر کردیم و مدتــی معطل 
بودیــم. تــا اینکــه یــک بار به شــهید بابارســتمی گلایــه کردیم. یادم هســت من 
گریه ام هم  گرفت. ایشان هم یک حالت پدرانه ای داشت؛ یک حالت پهلوانی. 
چهره مهربانی هم داشت با ریش های حناکرده. ما که نمی دانستیم ایشان به 
»بابارستمی« معروفند، ولی بین خودمان »بابا« صدایشان می کردیم. خلاصه 
گفتیــم کــه »مــا نیامدیم که فقط توی ســتاد بمانیم.« ایشــان ولی می خندید و 

می گفت:»من باید شماها رو عروس کنم تا دست از سر من بردارین!«

  و همین هم شد!
 بلــه، ولــی مــا دســت از سرشــان برنداشــتیم. البتــه قبلــش مــن فکــر می کردم 
حرف ایشــان واقعاً از ســر شــوخی اســت. حتی خودشــان می گفتند: »من توی 
کردســتان هــم همــه خواهرهای که اونجا بــودن رو عروس کــردم.« یعنی انگار 

سنتشان بود. ولی من باور نمی کردم. 

  بالاخره کاری به دست شما سپردند؟
بلــه. مــا را تقســیم کردنــد. من و یکــی از خانم هــا افتادیم بیمارســتان فرودگاه 
اهواز. جای حساســی هم بود. همه اش صدای آژیر قرمز پخش می شــد. یعنی 
دائم بمباران های هوایی. تازه غیر از اینکه دشمن پشت دروازه های شهر بود. 
هــر روز هــم کل مجروحیــن را از بیمارســتان های ســطح شــهر جمــع می کردند، 

می آوردند بیمارستان فرودگاه. 

  برسیم به آشنایی تان با حاج آقای طاهری چطور با حاج آقای طاهری آشنا 
شدید؟

حاج آقا هم با شــروع جنگ آمده بودند جبهه و جزو اولین گروه هایی بودند که 
همراه شهید رستمی اعزام شده بودند. 

  آشنایی تان چطور شد؟
آقایی بود به اسم آقای تاجی که هم من را می شناخت و هم حاج آقا را. حاج آقا 
تعریف می کنند که گویا یک روز که از خط بر گشته بوده اند، هوا خراب  شده و 
شــب را نتوانســتند برگردند. در نتیجه در ستاد می مانند. آن شب همین آقای 
تاجــی رختخوابــش را همان جــا کنار حاج آقا پهن می کند و گپی بینشــان شــکل 
می گیــرد. آقــای تاجــی می گویــد: »تو نمی خــوای ازدواج کنــی؟« حاج آقا جواب 
می دهد: »چرا، ولی آخه اینجا؟ این جا که جاش نیست.« آقای تاجی می گوید: 
»چرا نیســت؟ اتفاقا جاش همین جاســت. می خوای یکی از همین خواهرهای 
امدادگــر رو بــرات خواســتگاری کنم؟« حاج آقا تعریــف می کند که »فکر کردم 
دارد شوخی می کند. گفتم: بابا! اینجا میدون جنگه. آمدیم بجنگیم. نیامدیم 
نامزدبازی!« باز آن بنده خدا ادامه می دهد که »تو فقط بگو می خوای یا نه؟!« 

و حاج آقــا دســت آخــر حرفــش را می زنــد: »پــس اگر واقعــاً می خواین از کســی 
خواستگاری کنین، خانم محمدیانی باشه!«

  پس توی ذهن حاج آقا بوده از قبل.
گویا یک بار من را توی اتاق شهید بابارستمی دیده بودند. آن دفعه با یکی از 
خواهرهــا رفتــه بودیــم که ماشــین بگیریم و ما را تا جایی برســانند. حاج آقا هم 
ما را دیده بود. من البته آن جا متوجه نبودم و این را بعداً از خودشان شنیدم.

  و آمادگی خواستگاری را داشتید؟
نــه، اصــلا. مــن ســال اول دبیرســتان را کــه خوانــدم، چــون 
دبیرها همه مرد بودند، پدرم مخالفت کرد که درسم را ادامه 
بدهم. خب فضای مدارس توی آن سال ها فرق می کرد. بعد 
کــه انقــلاب شــد، بلافاصله ســال دوم دبیرســتان را خواندم. 
ســوم را هــم جهشــی خوانــدم کــه زودتــر بــه کنکــور برســم و 
بــروم دانشــگاه. آن ســال ها واقعــاً دلــم می خواســت هــر چه 
زودتــر درســم را ادامه بدهــم. به هیچ چیزی هم جز این فکر 
نمی کردم. همه خواستگارهایی را هم که داشتیم، به همین 

خاطر رد می کردیم.

  خبر تمایل حاج آقا به خواستگاری از شما چطوری بهتان رسید؟
ما پنج تا خانم روزها از همدیگر دور بودیم. من و یکی از خواهرها توی فرودگاه 
بودیــم و کارمــان آمــاده کــردن مجروح ها برای اعزام به شــهرهای دیگــر بود. دو 
تــا از خواهرهــا هــم بیمارســتان بودنــد و یکــی هــم جــای دیگر. شــب ها ولی هر 
پنج تایی مــان پیــش هــم بودیــم. آقــای تاجــی از طریــق یکــی از همیــن خانم هــا 
موضوع را مطرح کردند. من البته اول باز فکر کردم دارند شوخی می کند. بعد 
وای تا فهمیدم قضیه جدی اســت، مخالفت کردم. خیلی هم مخالفت کردم. 
گفتــم: »اصــلا حرفــش رو نزنین. ببینین کی هســت که این جا ایــن حرف ها رو 
می زنــه؟ یعنــی چــی؟« خلاصــه چند بــاری از طرف آقــای تاجی ماجــرا را مطرح 
کردند و من هر بار مخالفت کردم. آخر گفته بود که یک شب خودش می آید و 
با من حرف می زند. آن شب خیلی زود رسید. یادم هست که کل نور اتاقمان 
یــک فانــوس بــود. آقــای تاجــی آمــد پشــت در. پتویی هــم آویزان بود. دوســتم 
گفــت: »پــا شــو، بــرو صحبت کــن.« مــن گفتــم: »اصــلاً نمی تونم. اصــلاً روم 
نمی شــه. خجالت می کشــم.« خلاصه اصرار کرد و من آمدم نزدیک پتو. آقای 
تاجــی هــم از آن طــرف، چنــد کلمه ای صحبــت کرد و دربــاره خوبی های حاج آقا 
گفت. بعد هم گفت: »اگر اجازه بدین، فردا حین انتقال مجروح ها، خود آقای 
طاهری میان و چند دقیقه ای با شما حرف می زنن.« من که واقعاً مانده بودم 

چه کار کنم و چی بگویم. گفتم: »باشه!«

  جلسه اول گپتان چطور گذشت؟
آن روز حاج آقــا بــا یــک تویوتای گل مالی شــده آمده بودند فرودگاه و به مســئول 
ما گفته بودند که »با خانم محمدیانی کار دارم«.  ســوار شــدیم و شــروع کردیم 
به صحبت. رفتیم و رفتیم و توی مســیر از روی پول رودخانه عبور کردیم. رفتیم 
آن طرف اهواز. یک کم که گذشــت، گفتیم برگردیم. آمدیم روی همان پل معلق 
که برویم طرف فرودگاه. وسط های پل ولی یک دفعه بمباران شروع شد. ما روی 
پل بودیم که آخر های پل را زدند. صدای عجیبی پیچید توی محیط. بخشی از پل 
ریخت و کلی ترکش از بالای ماشینمان رد شد. اوضاعی شد یک دفعه. حسابی 

ترسیدیم. خلاصه یواش یواش پل را به عقب برگشتیم و از معرکه در رفتیم.

  یادتان هست که چه حرف هایی گفته شد؟
مــن توضیــح دادم کــه خانواده ما یک خانواده ســنتی اســت و پــدرم خیلی روی 
دخترهایــش تعصــب دارد. گفتــم: »مــن اگــر بخواهــم ازدواج کنــم، حتما باید 
بــا تاییــد خانــواده ام باشــد.« گفتــم: »اگــر هــم ازدواج کنــم، از آن خانم هایــی 
نیســتم که توی خانه بنشــینم.« آقای طاهری با همه این ها موافق بود. فقط 
اصــرار داشــت من همان جا پاســخم را بگویم، بعد ایشــان با خانــواده اش بیاید 

خواستگاری.

  و بعد آمدند خواستگاری؟
بله. ما تقریباً دو ماه و نیم توی منطقه بودیم و بعد برگشتیم. چند روز بعد هم 

خانواده حاج آقا زنگ زدند خانه ما و با خانواده و برادرهایشان آمدند سبزوار.

عکس بالا، عکسی است 
که هشت سال پیش از 

فاطمه خانم و اصغرآقا 
گرفته ایم؛ چند سال قبل از 

اینکه حاج خانم از دنیا بروند 
وسط روزی بود که حاج آقا با 
چند جعبه انگور از باغشان 

رسیده بود و نشسته بودند تا 
 از روایت به هم رسیدنشان 

در  روزهای جنگ برایمان 
بگویند
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